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تذكرة أصول التذكير وتبصرة وجوه »لۀ از رسا اثر بخشیِ این«. وفروعه مجلس خبر في الخير ویشتمل علی أصول الدین» :اصلیعنوان  1
 این رسالهباشد. وعظ و تقریرات به عربی و فارسی می« مجلس» 28الدین نسفی است. این رساله حاوی نوشتۀ امام نجم« التقرير

که نسخۀ خطی آن در اکادمی علوم  درج است، «مجمع العلوم ومطلع النجوم»الدین نسفی بنام در کتاب دایرة المعارفیِ امام نجم

 شود. نگهداری می 1462ازبکستان به شمارة 

این متن را دکتور محمد عمر جویا از روی نسخۀ خطی ازبکستان تصحیح نموده، و توسط مرکز مجازی مطالعات اسلامی و احیای 

 هـ ش. 1402رسد. ثور ( به نشر میBayyinat.orgآثاری اسلامی بینات )
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م  ْ ِ الرهح   .الرهحِيمِ  نِ بِسْمِ اللَّه

 
 علی أصول الدین وفروعه:مجلسُ خبٍر في الخير ویشتمل 

الشيخ القاضي الإمام الأستاذ أبو الیسُر محمد بن محمد  أخبرني :وعز والدیه الله عنه رضي ]النسفي[ قال نجم الدین
قال: حدثني  بن الحسین ]البَْدْوي[ رحة الله عليه قال: حدثني الشيخ الإمام أبو نصر أحد بن عبد الله الخيراخري

الشيخ الإمام اسماعيل بن الحسین الزاهد قال: حدثني الإمام أبو بکر محمد بن سعد بن نصر قال: حدثني أبو محمد 
جعفر بن محمد قال: حدثني أبو بکر محمد بن محمد الطرسوسي قال: حدثني الحسین بن علي بن محمد قال: سمعت 

الداراني یقول: حدثني شيخ بساحل دمشق یقال له علقمة بن زيد  أحد بن بن أبي الحواري یقول: سمعت أبا سليمان
ي سويد بن الحارث رضي الله عنه قال:  بن سويد الأزدي قال: حدثني أبيي عن جدي

ا دخْل نا عليه وكلهمناه،  ، ... سابعْ سبعةٍ من قومي صلى الله عليه وسلم وفْدتُ علی رسولِ اللهِ » تِنفلمه وزيِّنا،  اأعجبه ما رأى من سم 
، وقال: إن لكلِّ قولٍ حقيقةً، فما حقيقةُ إیمانکِم؟ قال سويدٌ: صلى الله عليه وسلمرسول الله  فقال: ما أنتم؟ فقلنا: مؤمنون، فتبسم

سة رسلكُ أن  نعملْ بها، وخمأمرْتنا  سة منهامنها أمرْتنا رسلكُ أن نؤمنْ به، وخم خمسْ عشرةْ خْصلةً: خمسٌ قلت ف
نا بها في الجاهليةِ  منها  ، ونحن عليها إلا أن تکرْه منها شیئاً. تخلهق 

أن نؤمنْ بالِله، أمرْتنا رسلُك مْا الخمسُ التي أمرت کم رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا: ف: صلى الله عليه وسلم فقال رسولُ اللهِ 
 .ه، ورسلِه، والبعثِ بعد الموتِ وملائکتِه، وكتبِ 

تکُُم أن  تعملوا بها؟ قلما الخمسُ التيفقال:  أن لا إلهْ إلا الُله محمدٌ رسولُ الِله، و أن نقولأمرْتنا رسلكُ : نا أمر 
كاةْ، ونحجُّ البيتْ  لاةْ، ونؤتي الزه  ونحن علی ذلک.رمضانْ، شهر ، ونصومُ سبيلا إلیهمن استطاع  نقيمُ الصه

بُر عند البلاءِ، والصاءِ، خ؟ قلنا: الشكرُ عند الربهِا أنتُم مْا الخمْ سُ التي تخلهقتمفقال:  في مواطنِ  دقوالصه
ماتةِ والقضاءِ،  في موضعاللِّقاءِ، والرضاءُ   . بالأعداءِ بالمصيبة إذا حلهت ترْ كُ الشه

م رسولُ  ، من خصال ما أن یکونوا أنبياءْ  فقههمكادوا من  ،عقلاءٌ فقهاء حُكْماءٌ أدباءٌ فقال: صلى الله عليه وسلم الله فتْبسْه
قلنا: أوصنا یا  بخمس خصال لتكمل عشرون خصلة،أوصيکم صلى الله عليه وسلم : أشرفها وأزينها وأعظم ثوابها. قال رسول الله 

 رسول الله،
كُنون، ولا تنْافْسوا في شَْءٍ أنتم عنه  إن كُنتُم كما تقولون قال: فلا تَْ مْعوا ما لا تأكُلونْ، ولا تبْ نوا ما لا تسْ 

دْمون وفيه تْخ لُُونلون، اتزْ  .وعليه تُع رْضون عونقُوا الْله الذي إلیه ترُ جْ واته ، وارغْبوا فيما عليه تْق 
، فلا والله ما بقي من حْفِظوا وصِْيهتهْ وعْمِلوا بهاقد وصلى الله عليه وسلم فانصْرْفْ القْومُ مِن عِندِ رسْولِ الِله  قال علقمة:

.... كأولئ  «النفر ولا من أبنائهم غيري، ثم قال: اللهم اقبضني غير مبدل ولا مغيري
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 :ابوسلیمان دارانی گفت .ابوالیسر محمد بزدوی برایم روایت کرد که....امام  استادنجم الدین نسفی گفت: ترجمه: ]
نامیدند گفت: پدرم از پدرکلانم سوید بن می الأزدی دیبن سو دیبن ز هعلقمشیخی در ساحل دمشق که او را 

بر او داخل شدیم و با  رفتیم، صلى الله عليه وسلمالحارث روایت کرد که گفت: من جزو هفت نفر قومم بودم که نزد رسول الله 
متعجب شد. او فرمود: شما کی استید؟ گفتیم: ما مؤمنان استیم.  قامت و لباس ماصحبت شدیم. او از دیدن او هم

تبسم کرد و گفت: هر قوم از خود حقیقتی دارد، پس حقیقت ایمان شما چیست؟ سوید گفت: من  صلى الله عليه وسلمپس پیامبر 
تو بما فرمودند تا به آن ایمان آوریم، پنج خصلت  هایرسانپیغام را؛ پنج خصلت گفتم که پانزده خصلت ]داریم[

و بر آن هستیم جز اینکه  ،گرفته ایمبر فرمودند تا به آن عمل کنیم، و پنج خصلت را ما از دوران جاهلیت  بما را

 اگر چیزی از آن را ناپسند بداری. 

ها به هایند؟ ما گفتیم: آنایمان آورید کدامهایم بشما گفتند رسانپنج خصلتی که پیغام آن فرمود: صلى الله عليه وسلمپیامبر 
 هایش، پیامبرانش، و برانگیختن پس از مرگ ایمان آوریم.ما فرمودند تا به خداوند، فرشتگانش، کتاب

لا إْله إلا الُله هایند؟ گفتیم: اینکه فرمود: آن پنج خصلتی که به شما فرمودند تا عمل کنید کدام صلى الله عليه وسلمپیامبر 
را داشته  که توانِ رفتنبگوئیم، نماز برپا داریم، زکات بپردازیم، حج کردن خانۀ کعبه برای کسی محمدٌ رسولُ اللهِ 

 ها استیم.باشد، ماه رمضان را روزه بگیریم، و ما بر این

ی، ما گفتیم: شکر کردن حین توانگر هایند؟اید کدامفرمود: آن پنج خصلتی که شما خود برگرفته صلى الله عليه وسلمپیامبر  
به  کردن یاجتناب از شادو  صبر کردن حین دشواری، صداقت ورزیدن در رویارویی، رضایت داشتن به قضاء،

 .مصیبت دشمنان

تو گویی به فهم انبیاء دان و حکیم و عاقل و پرُفهم؟! سخن افراد تبسم کرد و گفت: چه صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فرمود:  صلى الله عليه وسلمترین ثواب را دارند. سپس رسول الله بیشهایی که نیکوترین و زیباترین اند و خصلت. ه باشنددرسی
کنم تا بیست خصلت تکمیل گردند. گفتیم: بما توصیه کن ای من شما را به پنج خصلت ]دیگر نیز[ توصیه می

 پیامبر خدا.
خورید جمع نکنید، در آنچه گوئید استید، پس آنچه را که نمیاگر شما همینگونه که میآنجناب فرمود: 

آن چیز رغبت چشمی نکنید، به رقابت و هم برای آن گرددچیزی که زائل می نخواهید کرد آباد نکنید،دگی زن
گردید و به درگاه مانید، و از خدایی بترسید که بسوی او برمیورزید که به آن پیشی گیرید و در آنجا جاودانه ب

 شوید. او پیشکش می
کردند، داشتند و به آن عمل میو این وصیت او را گرامی میعلقمه گفت: این قوم از نزد پیامبر خدا رفتند 

افراد و اولاد شان جز من کسی دیگری نمانده است، و سپس گفت: خدایا مرا برگیر بدون به خدا سوگند که از آن 
 اینکه بدل شوم و تغییر بکنم.[
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 ]نجم الدین نسفی[ گفت:

هْا ﴿این آیت است:  ]فوق[ ، و مصداقِ این خبردلیل درستیِ خبر آن بُوَد که ورا در قرآن دلیل بُوَد يُّ
ْ
أ ٰـٓ ینْ ٱیْ ِ  لذه

كْعُواٱءْامْنوُا  جُدُواٱوْ  ر  بُدُواٱوْ  س  عْلوُاٱرْبهکُم  وْ  ع  ْ ٱ ف  يْر  لِحُونْ  لخ  ای مؤمنان رکوع و سجود آرید، و »] ﴾لعْْلهکُم  تُف 

؛ «ها برسیدها برهید و به همه امیدداشتنیترسیدنیپروردگار خویش را بپرستید، و کارهای خیر کنید، تا از همه 

 2.[77الحج: 

پنج از وی ارکان [ 2]پنج از وی اصولِ توحید و معرفت است، [ 1]در حدیث ]فوق[، بیست چیز یاد کرد؛ 

پنج از وی زهد و ورع [ 4]پنج از وی بیان حسن سیرت است و معاملت است، و [ 3]دین است و شریعت است، 

هْا ﴿مقتضا این است: پنج اول در و هرچهار نوع  تقیتّ است. يُّ
ْ
أ ٰـٓ ینْ ٱیْ ِ كْعُواٱ﴿است، پنج دوم در  ﴾ءْامْنوُا لذه  ر 

جُدُواٱوْ  بدُُواٱوْ  س  ْ ٱ ف عْلوُاٱوْ ﴿است، پنجِ سوم و چهارم در  ﴾ع  يْر  است. اگر این اجمال را تفسیر و تفصیل  ﴾لخ 

 م:خواهی، و این اصل را بیان و تقریر خواهی، بگوی

هْا ﴿ يُّ
ْ
أ ٰـٓ ینْ ٱیْ ِ [ اقرار با تصدیق به هر پنج به پنج چیز ایمان آورده است. و ]آن کسآنان که  3: ای، ﴾ءْامْنوُا لذه

کرده است ایمان آورده است. ]پروردگار فرمود:[ منم خدای حق، و جز من خدای نی. و مرا فریشتگان اند، همه 

هاست وحی کرده به انبیاء؛ کلامِ و شرکت نی. مرا کتاب 4باش نیستآفریدگان و بندگانِ من اند. کس را با من 

صادقان اند، کاذبان نی. همه خلق را بمیرانم،  ]و[ گزیدگان ،من و صفتِ من، مخلوق و مُحدَث نی. مرا پیامبران اند

 و روز قیامت زنده گردانم، در این هیچ شبهت نی. 

كْعُواٱ﴿آوردید و نام مؤمن گرفتید، ]به[ فرمان پیش رَوید تا نام مطُیع گیرید: این پنج  این که ایمان به  ر 
جُدُواٱوْ  بُدُواٱوْ  س  بجای آرید؛ عبادت بندگی کردن و عبودت بنده  5. نماز بگزارید، و عبادت و عبودت﴾رْبهکُم   ع 

بگوئید،  إلهْ إلا الُله محمدٌ رسولُ اللهِ  لابودن! عبادت بسیار است؛ سرِ همه پنج است و آن شرائع اسلام همه بیارید: 

 شباروزی پنج نماز در وقت با شرایط وی بیارید، زکات مال بدهید، حج بیارید، و روزة ماه رمضان بدارید.

عْلوُاٱوْ ﴿ ْ ٱ ف  يْر    : آن جمله خیرها ]است[. آن پنج که درجه گفت: ﴾لخ 

                                                           
 کنم.، که آن هم تألیف امام نجم الدین نسفی است، نقل می«تفسیر نسفی»آیات در این رساله را از روی ترجمۀ  2
 «.یعنی » لفظ عربی است، به معنیِ « ای »  3
 یعنی کسی را با من توانِ همتایی نیست. 4
 عبودت: عبودیت، بندگی. 5
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تان بعضی بجای آرید، از آن نعمتِ بسیار که دادم در ]همه[ حال، نعمتِ شکر:  «اءِ خالشكرُ عند الر»[ 1]

نفِقُوا ﴿ :به درویش دهید که آن خیر است
ْ
ًاوْأ نفُسِکُم   خْير 

ْ ؛ «ها را، و آن بهتر مر شما رامال دیکن نهیو هز»] ﴾لِأي

 [. 16التغابن: 

بُر عند البلاءِ »[ 2] بِرُوا ﴿ :در بلا صبر کنید چه آن خیر است« : والصه ن تصْ 
ْ
ٌ لهکُم  وْأ  ییبایشک هو آنک]» ﴾خْير 

 [.25؛ النساء: «یو عقب ایبهتر مر شما را به دن دیکن

ْ ٱفلْوْ  صْدْقوُا ﴿صدق بجای آرید چه آن خیر است: « : في مواطنِ اللِّقاءِ  دقوالص[ »3] ً  للَّه ههُم   الكَْْنْ خْير   ﴾ل
محاربت کنید چه آن خیر  6شرمبا گفتار بی [.21؛ محمد: «اگر راستی کردندی با خدا، آن بهتر بودی مر ایشان را]»

هِدُونْ فِِ سْبِيلِ ﴿است:  مـ ِ ٱوْتَُْ نفُسِکُم   للَّه
ْ
وْملِکُم  وْأ م 

ْ
ٌ  لِکُم  ذْ  ۚ  بأِ  یخدا لیدر سب دیو جهاد کن]» ﴾لهکُم   خْير 

 [.11؛ الصف: «بهتر مر شما را نیهاتان، اهاتان و تنعزوجل به مال

فإْنِ ﴿ام چه آن خیر است: رضا دهید به احکامی ]که[ در شرع ثابت کرده « :القضاءِ  في موضعوالرضاءُ »[ 4]
ءٍ  تُم  فِِ شَْ  زْع  مـ ِ ٱ إلِْ  فْرُدُّوهُ تْنْ مِنوُنْ بِ  لرهسُولِ ٱوْ  للَّه ِ اإنِ كُنتمُ  تؤُ  مِ ٱوْ  للَّه وْ  ءْاخِرِ ٱ لی  ٌ  لكِْ ذْ  ۚ   ل  در  دیکن یاگر داور]» ﴾خْير 

 یتعال یبه خدا دیادهی، اگر گروصلى الله عليه وسلم نیدالمرسلیو اخبار س یتعال یرا به کتاب خدا آن دیباز بَر ن،یاز امور د یزیچ

ام و نیز رضا دهید به مکروهی که بر شما قضا و تقدیر کرده [.59؛ النساء: «به عاقبت کوتریبهتر و ن نیا امت،یو ق

رْهُوا ﴿چه آن خیر است:  ن تکْ 
ْ
 ـًاوعْْسَْٰٓ أ ٌ وْ  شْي  را و آن شما را  یزیچ دیو بسا که ناخوش دار]» ﴾لهکُم  هُوْ خْير 

رْهُوا ﴿ [.216؛ البقره: «بهتر ن تکْ 
ْ
تُمُوهُنه فْعْسَْٰٓ أ  ـًافإْنِ كْرِه  ُ ٱ وْيَْ عْلْ  شْي  ً  للَّه  دیدار تیّاگر کراه]» ﴾اكْثيِرً  افِيهِ خْير 

 [.19: النساء؛ «اریبس ریخ یدر و یتعال یکه نهاده بوَد خدا یآن کار دیدار تی، بوَد که کراهرا شانیا

ماتةِ و[ »5] به غم دشمنان شادی مکنید، و دشمنادگی بجای مانید، و  « :بالأعداءِ بالمصيبة إذا حلهت ترْ كُ الشه

ل حُ ٱوْ ﴿آشتی کنید، چه این خیر است:  ٌ  لصُّ  [.128]النساء:  ﴾خْير 

عْلوُاٱوْ ﴿پنج ]خصلت[ مصطفی یاد کرد، و آن همه در این فرمانِ  ْ ٱ ف  يْر  درآید، چه هر یکی از روی خیر  ﴾لخ 

 است:

                                                           
گفتار »نامۀ دهخدا(. پس )بنگرید به لغت« به کسی دادن استکمی از مال خود »یا « اندک از مال دادن»یکی از معانی شرم  6

خواند ولی خودش عملاً از مال خود که به زبان مردم را به نفقه دادن فرا میبه معنیِ گفتار بدون عمل است، یعنی کسی« شرمبی

 دهد.نفقه و صدقه نمی
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مالی که نخورید جمع مکنید، دنیا بمانید و دین گیرید، این خیر است: « : لا تَْ مْعوا ما لا تأكُلونْ [ »1]

رحُْوا ﴿ لكِْ فلْ يْف  ٌ  هُوْ فبِْذْم ا خْير  مه های دنیایی است که ایشان به رحمت وی شادی کنند، آن بهتر نعمت]» ﴾يَْ مْعُونْ  مِي

 [. 58، یونس: «آرندفراز می

كُنون[ »2] مسازید، طاعت کنید  ]فراتر از نیاز[ در دنیا، خانه و دوکان و باغ و بوستان« : ولا تبْ نوا ما لا تسْ 

ارُ ﴿تا بوستان بهشت یابید، چه آن خیر است:  ءْاخِرْةُ ٱوْللُْه ٌ  ل  ینْ خْير  ِ  انیو بهشت جاودان بهتر مر متق]» ﴾يْتهقُونْ  لِيلَّه

 [.32، الأنعام: «ار

جهد و حرص در جمع ]کردن[ متاع قلیل دنیا مکنید، در طلب « : لوناولا تنْافْسوا في شَْءٍ أنتم عنه تزْ[ »3]

عُ ﴿آخرت کنید چه آن خیر است:  مـ ن ياْٱقلُ  مْتْ ءْاخِرْةُ ٱوْ قلِْيلٌ  لدُّ ٌ  ل  اندک است  ایدن یبرخوردار: محمد ایبگو ]» ﴾خْير 

 [.77، النساء: «و آن جهان بهتر داریو ناپا

دْمون [ »4] رغبت کنید که وعدة خدای است مر مطیعان را، و آن خیر « : وفيه تْخ لُُونوارغْبوا فيما عليه تْق 

ِ ٱوْمْا عِندْ ﴿است:  ٌ  للَّه ب قْٰٓ خْير 
ْ
تر و آنچه آماده کرده است خدای تعالی مؤمنان را بدان جهان، بهتر و پاینده]» ﴾وْأ

 [.60، القصص: «گمانبی

قُوا الْله الذي إلیه ترُ جْعون[ »5] از خدای ترسید و متقیان باشید، و آن خیر است: « : تُع رْضونوعليه  واته

ْ  فإْنِه وْتزْْوهدُوا ﴿ ادِ ٱ خْير  وْىم ٱ لزه است مر سفر  یها تقوتوشه نیو آخرت را، چه بهتر ایدن دیریو توشه برگ]» ﴾لتهق 

 [.197، البقره: «را امتیق

این پنج خصلت را نام خیر است، و ترا فرمانِ فعلِ خیر است. از آن بیست خصلت، ده خصلت در اقل و 

میانۀ آیت آمد، و ده خصلت در دو کلمه آمد. و بر هر بیست خصلت، وعدة رستنِ دوزخ و یافتنِ بهشت آمد، 

لِحُونْ ﴿   [.77؛ الحج: «ها برسیدتنیها برهید و به همه امیدداشتا از همه ترسیدنی]» ﴾لعْْلهکُم  تُف 

عجب دلیلِ صحت آمد. و عجب که بیست خصلت در سه امر مذکور آمد.  را پس این آیت مر آن خبر

عْلوُاٱوْ ﴿اینست که چون تأمل کردیم، هر بیست خصلت به یک امر مأمور آمد، و آن همان  ْ ٱ ف  يْر  و کارهای ]» ﴾لخ 

  [.77؛ الحج: «خیر کنید

که ایمان آرید، که این خیر است:  فرمایدبیانِ ایمان و توحید است، و خدای عزوجل میچه در اولِ حدیث، 

 ـْامِنوُا ﴿ افْ ً ٌ  فْهُوْ وْإنِ تنْتهُْوا ﴿[. و مشرکان را گفت: اگر شرک بمانید، آن خیر است: 170]النساء:  ﴾لهکُم   خْير   خْير 
.... و آن پنج که شرائع است، آن را نیز نام  [.19: ؛ الأنفال«بهترو اگر باز ایستید از کفر، این مر شما را »] ﴾لهکُم  
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ینْ ﴿است، و آن را نام خیر است: « مکارمِ اخلاق»پنج دیگر که بعدِ وی گفت  خیر است. .... ِ قْو اٱوْقِيلْ للَِّه مْاذْآ  ته
نزْلْ رْبُّکُم  

ْ
ً  قاْلوُا ۚ  أ ؛ «و گفته شود مر متقیان را که چه فرستاد خدای شما؟ گفتند: همه خوبی و نیکویی]» ﴾اخْير 

ٌ ﴿پنجِ چهارم ترکِ دنیا و طلبِ عقبی است، و آن خیر است:  مکارم الاخلاق.  7، ای،[30النحل:  ءْاخِرْةُ خْير  هكْ وْللْ   ل
ولْم ٱ مِنْ 

ُ  [. 4؛ الضحی: «جهان نیآن جهان ترا بهتر از ا نهیو هرآ]» ﴾لأ 

عْلوُاٱوْ ﴿پس همین بیست خصلت خیر است و ترا فرمانِ فعل خیر است:  ْ ٱ ف  يْر  ؛ «و کارهای خیر کنید]» ﴾لخ 

 : .... [77الحج: 

  :نههُم  فْعْلوُا ﴿به فرمانِ من پیش روید، چه آن خیر است
ْ
ً  ۦبهِِ  یوُعْظُونْ  مْاوْلوْ  أ ههُم   الكَْْنْ خْير   شانیو اگر ا]» ﴾ل

 [. 66؛ النساء: «یرا بهتر بود شانیآن مر ا ،یرا پند دادند شانیآنچه بَدان ا یبکردند

  فُوا ﴿راستی کنید، چه آن خیر است: با خلقِ من و 
ْ
طْاسِ ٱبِ إِذْا كِِ تُم  وْزِنوُا  ل كْي لْ ٱوْأ تْقِيمِ ٱ ل قِس   لكِْ ذْ  ۚ   ل مُس 

 ٌ ترازوی راست سنجید آنچه سنجیدنی است، این بهتر تمام پیمایید آنچه پیمودنی است، و به و ]» ﴾خْير 

 [.35: الإسراء؛ «در شریعت و نیکوتر به عاقبت

 لْاحٌ ﴿]خوبی[ کنید، چه آن خیر است:   8و بر خردگان ههُم  قلُ  إصِ  ٌ  ل صلاح  یکه آنچه در و یبگو]» ﴾خْير 

 [.220: البقره؛ «دیاست خوب آ شانیا

 و﴿ها هیچ ممانید، چه آن همه خیر است: آن طاعت
ُ
ئِكْ أ ٰـٓ رعُِونْ  لْ مـ ْ ٱ فِِ  یسُْ يْر  شتابند هایند که میآن]» ﴾تِ  ملخ 

 [.61: المؤمنون؛ «به خیرها

  :عِندْ ﴿زبان تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر مشغول دارید، چه آن خیر است ٌ الِحاْتُ خْير  ْاقِياْتُ الصه وْالب 
 [.76: مریم؛ «نیکو بهتر به نزد خدای تعالیکارهای ]» ﴾رْبِيكْ 

  :و اگر معاصی آورده اید، توبه کنید، چه آن خیر است﴿ ٌ و اگر توبه کنید، آن ]» ﴾لهکُم  فإْنِ تبُ تُم  فْهُوْ خْير 

فِرْةٌ ﴿تان و آن خیر است: ، تا بیامرزم[3: التوبه؛ «مر شما را بهتر بُوَد نْ لمْْغ  ِ ٱ مِي ٌ  للَّه ةٌْ خْير  آمرزش ]» ﴾وْرحْ 

 . .... [157: آل عمران؛ «بهتر مر شما را یتعال یخدا

ً ﴿کردة شما را ضایع نکنم، و هر نیمۀ یک ذره خیر است:  ةٍ خْير  مْل  مِث قْالْ ذْره  یریهرکه خ]» یرْْهُ﴾ افْمْن يْع 

مْ ﴿: بُوَد آن روز حاضر کردنِ شر و خیر ینکا [.7: الزلزله؛ «شیعزّ و جلالِ خو ندیب یکرده است به مقدار ذره ا یوْ 

                                                           
 «.یعنی » لفظ عربی است، به معنیِ « ای »  7
 کودکان.خردگان: اطفال،  8
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سٍ  دُ كُُُّ نْف  اتَِْ ٍ  مِن   عْمِلتْ   مه ا خْير  هرچه  ابدیب یدر و یکه هر تن یاز آن روز دیبترس]» ﴾سُوءٍٓ  مِن عْمِلتْ   وْمْا محُّ ضًَْ

 [.30: آل عمران؛ «آورده زیآن ن یحاضر کرده، و آنچه کرده است از بد ریکرده است از خ

ارُ ﴿و اهل خیر را آن روز رضای بهشت است که نامش خیر است:  ءْاخِرْةُ ٱوْللُْه ٌ  ل  [. این 32]الأنعام:  ﴾خْير 

عْلوُاٱوْ ﴿ها راست که فرمانِ مرا دارِ خیر آن ْ ٱ ف  يْر  [ پیش گرفته اند؛ آن پنج چیز که مکارم اخلاق 77]الحج:  ﴾لخ 

ست تمام کرده اند و فرونگذاشته اند، به یگانگی من مُعتقد آمدند، است دانسته اند، آن پنج چیز که زهد و تقوی

. لاجرم درآیند به بهشتی که نامش خیر است، در وی انسان را همه خیر بوُدَ هیچ شر ويُذكر العشرون علی الترتيب

د حساب نی، همه مُلکت بوَد هیچ عزل نی، همه عِزّ بوَد هیچ ذُلّ نی، نعمت بوَنی، همه نفع بوُدَ هیچ ضرر نی، 

 دیدار بوَد و حجاب نی!و لطف بوَد عتاب نی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


